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 18جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ت برای افراد و مصادیق  وپیدا در ازم ه متمخره دارای م اقشاع  انلت. م اقشله أولل  ه اطلاقاه عمسک بگفته شد ک

گفته شد، م اقشه ثا یه از  احیه این بود که شرایط ا عقاد اطلاق محقق  یست، شرط اول ا عقاد اطلاق ایلن انلت کله 

و عقریب وجود دارد. عقریب ین شرط دم عحقق امتکلم در مقام بیان باشد و این جا این شرط محقق  یست. برای عد

 اول گذشت.

 عقریب ثا  :  

گوی د و آن این انت که اگر متکلم  نخ   عقریب ثا   این انت که یک مطل   را در بحث اطلاقات عوی اصول م 

ت بیلان انل گفت و ما فهمیدیم این متکلم از فلان حیث در مقام بیان انت، همین که فهمیدیم از فلان حیث در مقام

گیری بک یم. چرا؟ برای این که با آن حیث  که او در مقلام بیلان انلت و عوا یم اطلاقهای آخر دیگر  م یثبرای ح

افتد، مفید انلت، دارد یلک مطل ل  را بیلان احراز کردیم که از این حیث در مقام بیان انت، کلام از  امفید بودن م 

 یست که از جهات دیگر هم حتماً باید در مقام بیلان باشلد. ور حال  دیگر ظه ، کمن دهدک د، مطل   را ا تقال م م 

شود شود، دلیل  پیدا  م های دیگر ظهور حال  پیدا  م وقت  از یک حیث فهمیدیم در مقام بیان انت دیگه از حیث

فت زیلد یا کس  گکه حالا ها هم در مقام بیان انت. مثلاً فرض ک ید عا ما احراز ک یم از آن  واح  هم، از آن حیث

دا یم از جهت این که زمان ا تخابلات و امثلال ذللک هسلت و آدم به درد بخوری انت، الان مثلاً فرض ک ید که م 

ها، این از جهت این که یع   یک آدم کارآمدی انت، کار از هم درک   انت، دلسوزی به حال مردم دارد، از این این

عوا یم اطلاق ین جهت آدم به درد بخوری انت، اما حالا دیگر م وید از اخواهد بگجهت بله در مقام بیان انت، م 

بگیریم و این آدم به درد بخوری انت حت  برای این که از او عقلید ک یم؟ این به درد بخور انت حت  برای این کله 

ه، وقتل  کله از آن مثلاً؟  لید بک د مثلاً اموالت را به او بسپاری؟ این به درد بخور انت برای این که مثلاً عدریس بیا

شود از این که بگوی  کلامش اطلاق داشت، گفت آدم به درد بخلوری دا   در مقام بیان انت، این ما ع م حیث م 

انت، قید خاص  به آن  زد که از چه حیث، پس یع   آدم به درد بخوری انت از همله حیثیلات؟  له، ایلن باعلث 
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شود  ه از حیثیات دیگر، مگر ایلن کله یلک حیث اطلاق م عقد م از همان ز کردی، شود که همان حیث  که احرام 

جای  احراز ک   واقعاً که بله از آن حیث آخر هم در مقام بیان بوده. خب اگر ما این قاعده را پذیرفتیم، این حرف را 

عللیهم السللام  م ه ائملهره در ازشود که ما به اطلاقات صادپذیرفتیم، اگر این حرف را پذیرفتیم در مقام اشکال م 

عوا یم عسک بک یم چرا؟ برای این که مسل م  س ت به آن مصادیق آن زمان برای مصادیق  وپیدای در آی ده دیگر  م 

گویلد  سل ت بله ها در مقام بیان بوده، این قاعلده م ک یم  س ت به آنکه در مقام بیان بوده، پس حالا که احراز م 

 قام بیان انت. وی  در معوا   بگچیزهای دیگر  م 

 س: .... باعوجه به ... همین را باید بگوییم؟

ج: حالا این حرف انت، حالا آن جواب حالا ب ی یم. این فعلاً عقریب ثا   برای اشکال انت که در مقام ملا احلراز 

هلم ن قاعلده ود لد، ایلکردیم که از یک حیث که بیان حکم برای آن افراد زمان خودشان باشد که در مقلام بیلان ب

دیگلر هلم در مقلام های عوا   بگوی  از حیثگوید وقت  شما فهمیدی از این حیث در مقام بیان انت دیگر  م م 

 های دیگر هم محقق انت. پس ب ابراین. بیان انت و مقدمات حکمت از حیث

 س: یع   ممکن  یست؟ 

 انت.  قام بیانها هم در معوا   بک   که از آن حیثج:  ه، احراز  م 

اگر بله، خود متکلم گفت من از همه حیث در مقام بیان هستم، خب اشکال  دارد. دلیل  اقامه شد کله گفلت ملن از 

ها را  زد، قری ه بر این امور  داشتیم، و احراز کردید ها در مقام بیان هستم، اشکال  دارد ول  اگر این حرفهمه حیث

ها هم در مقام بیان انلت. بله خصلوص ایلن گویید از بقیه حیثعوا ید بیگر  م از فلان حیث در مقام بیان انت، د

فرماید که هلر جلا شلک عر انت چون محقق خرانا   م حرف روی مسلک مث  محقق خرانا   خیل  قاب  فهم

نلت. اگلر کردیم که مول  در مقام بیان انت، یع   متکلم در مقام بیان انت یا  ه، اص  این انت که در مقام بیلان ا

یک کس  در مقام بیان هست یا  ه، اص  این انت که در مقام بیان انت. چرا؟ برای این که خب حلرف شک کردی 

زده که مردم از آن مطلب بفهم د،  خوانته لقلقه لسان داشته باشد،  خوانته عصحیح حلق بک د،  خوانته این الفاظ را 

حیث احراز شد خب ایلن دیگلر از مفیلد ر از یک ن وقت اگخوانته مطلب م ق  بک د. خب آعمرین بک د. خب م 

الله از جهات دیگر هم در مقلام بیلان بودن بالاخره عحقق پیدا کرده دیگر، این جا معلوم  یست عقلاء بگوی د ان شاء
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روی مسلک مرحوم محقلق آخو لد یلک  الله از جهات دیگر هم در مقام بیان انت؟گوید ان شاءانت. برای چه م 

گوی د  ه، این که در مقام بیان انت، اناس آن بر اص  ا د باشد اما روی حرف کسا   که م عوه  م قاب  عوجحرف 

 یست، برای ان شاء الله  یست، اناس آن بر ظهور حال انت، این دائر مدار این که این ظهور حال چقدر انت؟ اگلر 

 شود. بعض م  یات انت،بع   حیثظهور حال  انت که از همه حیثیات انت، خب همه حیثیات انت، 

ها یک قواعد خب فلذا این م  ا م  ای مهم  انت که باید در بحث اطلاق و عقیید آن جا ا سان اعخاذ م  ا بک د و این

ها داریم؛ به اطلاق، عقیید و عام و خاص بسیار مهم و کاربردی انت من اول الفقه ال  آخر الفقه ما  یاز به این حرف

به در انت  اطات انت، بلکه در انت  اطات غیلر احکلام فقهل  هلم لیدی بسیار م تل م احث ک ها یکینها، او این

 همین طور انت. 

 س: بین علما بین این اطلاقات در دلی  این که بدا  د از دلای  دلی  لُ    انت یا دلی .... اختلاف انت؟

ات لفظ  انت. حت  عمومات هم  ه، به اطلاقدر عمسک ب دی شد الان بحث ما ج: الان بحث ما همان طور که عقسیم

 اطلاقات لفظ  که متوقف انت بر جریان مقدمات حکمت. 

 س: پس جریان مقدمات حکمت در دلی  ل    هست؟ 

اگر گفت اکرم جیرا  ، خب این قری ه این کله  شود. مثلاًج:  ه، قرائن ل ی ه که محفوف به کلام باشد ما ع از اطلاق م 

 شود یع   آن جیرا   که دشمن من  یست د، این قری ه ل ی ه مثلاً. هد بگوید قری ه م خوا م  اش رامنکس  دش

ب ابر عدم جواز عمسک به اطلاق بعلد از احلراز بلودن « التقریب الثا  : أ  ه ب ائاً عل  عدم جواز التمسک بالاطلاق»

ص فهمیدی گوی ده در مقام بیان ن و مشخجهت معی  متکلم در مقام بیان از یک جهت معی ن و مشخص . وقت  از یک

بلرای نلایر « لسائر الجهات الت  یشک  ف  کو ه بصلدد ال یلان لهلا»شود عمسک به اطلاق کرد انت این دیگر  م 

شود عمسک کلرد. ب لابراین مسللک، شود در بودن متکلم به صدد بیان برای آن نایر جهات  م جهاع  که شک م 

إذ ملن »چلرا؟ « ک  التمسک بالاطلاقات بال س ة الل  الموضلوعات الجدیلدةیش»اعده و این ق ب ابراین عدم جواز

چون واضح انت « الواضح کون المتکلم بصدد ال یان بال س ة ال  حکم الموضوعات المعاصرة له و المتعارفة ف  زما ه

د در زملان عارف داراع  که ععصر با خودش هست و موضوعبودن متکلم به صدد بیان بال س ه به موضوعاع  که هم

ها هست، حالا آیا  س ت خواهد بگوید، پس از یک حیث فهمیدیم که در مقام بیان اینها را که حتماً م خودش. آن
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الله در مقام بیلان به موضوعات  وپیدا هم در مقام بیان بوده؟ شک داریم. این جا دیگر اصالة ال یا یة و این که ان شاء

فن  ها من ق ی  ما هو مورد الخطاب و السؤال و الذی لایمکلن عخصلیص »ک ک یم. یم و عمسپیاده ک عوا یم بوده  م 

ها از ق ی  چیزهای  هسلت د کله یع   آن موضوعات معاصره و متعارفه در زمان متکلم، آن« ال ص بغیره جزماً فن  ها

ادن  ص صادر اختصاص ددادن و  مورد خطاب و نؤال هست د و از ق ی  چیزهای  هست د که ممکن  یست عخصیص

ای داشتم مت جس شلده شده از متکلم را به غیر آن چیزی که مورد خطاب انت به طور جزم. مثلاً گفته که من کانه

این جور، شما بیایید بگویید این مال غیر کمس « اغس  المت جس مرةً واحدة»چه جوری آب بکشم؟ ح رت فرمود 

گوییم آقا از کمس نؤال مال غیر کمس انت، م « رة واحدةاغس  م» ویید اینشود گفت؟ بگجواب داده ح رت، م 

فرمای د مربوط به کمس   اشد، مربوط به چیزهای دیگر باشد، حتماً موردش را باید بگیلرد. کرده، امام مطل   که م 

در ازم ه  زهای  کهچی د آنفرمایشود، حالا م عوا یم بگوییم مورد را شام   م این که مورد نؤال بوده، این جا  م 

عوا یم جای  شان بوده وزان آن وزان همان مورد نؤال انت، م ائمه، موضوعاع  که معاصر بوده و متعارف در زمان

عوا یم بگوییم، حتماً مورد نؤال داخل  در جلواب هسلت، گیرد؟  م بگوییم کلام  صادر شده و مورد نؤال را  م 

ت د از آن جواب بده د به یک وجه  و رفت د یک چیز دیگری گفت د ام  خوانشد که امای بامگر مورد  ادری، قری ه

بیت. که معمولاً خب نؤال کلرده، که خیل  به ا دازه ا گشتان یک دنت هم شاید در فقه پیدا  شود، در روایات اه 

 شود؟ دهد دیگر، بگوییم این را شام   م ظاهر جواب این انت که جواب همین را هم دارد م 

خواهیم بگوییم علاوه بر آن موضوعات جدید را هم شلام  شود، م خواهیم بگوییم این را شام   م ا که  م م س:

 شود.م 

گیلرد، پلس ب لابراین اطلاقلات زملان مورد خطلاب را م گوییم پس حتماً ج:  ه، این جا را دقت بک ید. داریم م 

ان موضوعات زمان خودشان وزان مورد نؤال ؟ چون وزفته، چراگرمعصومین حتماً موضوعات زمان خودشان را م 

 ها مورد نؤال هست.انت. ولو مورد نؤال واقع  شده، ول  حتماً آن

 س: ....

 اش را بگویم. ج: حالا عا این جا شما آره را بگویید عا من بقیه
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ال را ملورد نلؤ نلت، چطلورها که افراد موضوعات موجوده در زمان خودشان وزا ش مث  وزان مورد نؤال ااین

شود شود، م شود، این افراد متعارفه و معاصره با معصومین حتماً مشمول اطلاقات م گوییم حتماً شام  کلام م م 

هلا در مقلام گوییم خب پس حتماً از این حیثشود، م شود. حالا که شد آن قاعده عط یق م حتماً م  شود؟یا  م 

گویلد هلر بیان بوده، یع   آن حیث افراد متعارفه و معاصره، آن قاعده م  در مقام هان حیثبیان بوده، حالا که از ای

وقت متکلم  اطلاق  گفت و فهمیدی از این حیث در مقام بیان انت  س ت به موارد مشکوکه دیگر اصلالة ال یلان و 

 عوا   جاری بک  . این که در مقام بیان انت  م 

 ت؟س: این غیر از قدر متیقن ان

 ع از قدر متیقن انت. ن اونج: ای

ها از ق ی  موضلوعاع  چون موضوعات معاصره با متکلم و متعارف در زمان متکلم، این« فن  ها»فرمای د که پس م 

هست د که مورد خطاب هست د و مورد نؤال هست د و از ق ی  آن موضوعاع  هست د که لایمکن عخصیص ال ص بغیره 

هیم به غیر آن که نؤال کرده. او از ظرف نؤال کرده بگلوییم ایلن کله عخصیص بدشده را  شود  ص واردجزماً.  م 

مربوط به این  یست، مربوط به کانه  یست، مربوط به چیزهلای دیگلر انلت، ایلن را « اغس  مرة واحدة»فرموده 

خب « ههر فلیصمفمن شهد الش»شود گفت. همین جور در خطابات هم که ولو مورد نؤال خاص   یست، فرموده  م 

های این مسافرت« المسافر یقصر»گیرد؟ ها را  م ها بوده اینهای متعارف  که آن زمانضوعات متعارفه، آیا زمانمو

ها ها وزا ش وزان مورد نؤال انت، حتماً آنگرفته که. آنها را  م شود گفت آنگرفته؟  م متعارف آن زمان را  م 

ماً از حیث آن نفرهای متعارف در آن زمان در مقلام بیلان بلوده، حت« یقصرالمسافر »گوید را گرفته، پس وقت  م 

ها هم ها اصلاً   وده، از حیث اینهای خیل  بالا که آن زمانحالا آیا  س ت به نفرهای  وپیدای با هواپیما و نرعت

 عوا   بگوی . گوید  ه  م در مقام بیان بوده؟ این قاعده م 

ب لابراین وقتل  « المتکلم بصدد بیان حکم آن موضوعات حدیثله مشلکوکع یثة فکونعات الحدو أما الموضو»خب 

ت حدیثه. ایلن بیلان به آن اطلاقات لإث ات حکم این موضوعا« فلایصح التمسک بها»مشکوک شد ط ق این قاعده 

 عوا یم عمسک بک یم. دوم بر این که به اطلاقات  م 
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نازد، باید یلک حیثل  اق  بر... ول  این که حیث  م  یک مصدازد؟ حالانس: .... مگر مصداق جهت یا حیث م 

 داشته باشد، یک جهت  متفاوع ...

 ج: از این حیث در مقام بیان هست یا  یست؟

 س: از این حیث....

 ج: یک  یک .

 گیرد. س: این مصداق را م 

این مسلافرهای  کله زملان  «فر یقصرالمسا»د گویشود. این که م ج: آهان از این حیث حتماً در مقام بیان بوده. م 

ها   وده؟ در مقام بیان حکم نفرهای هزار نال بعد انت؟ این ک  د، در مقام بیان حکم اینخودش دار د مسافرت م 

گوید هر وقت کسل  مطلقل  شود گفت، حتماً نفرهای زمان خودش در مقام بیا ش بوده، و آن قاعده م را که  م 

عوا   با اصالة ال یا یه و ایلن های دیگر که شک کردی  م بیان انت، از حیثدر مقام یک حیث  گفت و فهمیدی از

افتد که، که ان شاء الله در مقام بیان انت، احراز ک   و بگوی  در مقام بیان انت. چرا؟ برای این که کلام از افاده  م 

لک آقای آخو لد حلرف درنلت  ، ط ق مسرنت  انتافتد. خب آن را افاده کرده. این حرف داز مفید بودن که  م 

الله در مقام بیان انت، قدر مسلم جای  انت که از مان بر این باشد که ع د الشک بگوییم ان شاءانت که اگر ما ب ای

یک حیث در مقام بیان بودن آن احراز  شده باشد، و الا اگر فهمیدیم از این حیث در مقام بیان انلت بلرای چل  از 

 ان شاء الله در مقام بیان انت.  م بگوییمی دیگر ههاحیث

الجواب عن التقریب الثا  : إن  المقام لیس من صغریات ذلک الم  ا فن  ه مختصع بما اذا کان ه لاک جهتلان و کلان »

 «.المتکلم بصدد ال یان من جهةٍ و شُک  ف  کو ه بصدد ال یان من جهةٍ أخری و أما ف  المقام فالجهة واحدة

لط کردید بین دو چیز و آن این انت که عارةً ما واقعاً دو جهت، دو حیث مختللف داریلم که شما خاین انت جواب 

الله از آن حیث هم در مقام بیان عوا   با اص  بگوی  ان شاءگوییم اگر فهمیدی از این حیث در مقام بیان انت  م م 

ی  این آدم به درد بخوری انلت، یلک گوکه م دم. این انت. وقت  جهات متعدد داشته باشد. مث  همان مثال  که ز

خورد ربط  به  مای دگ  مجلس خورد اما به درد عدریس م حیث آن این انت که به درد  مای دگ  مجلس مثلاً م 

خورد ربط  به آن  دارد، آن یک چیز دیگری انت. این جور جاهلا درنلت انلت املا اگلر  دارد. به درد عقلید م 
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خواهد بگوید مردم از حیث نفر چه حکمل  دار لد، ایلن که حیث نفر انت، م  این انت انت و آنها یک  حیث

خواهلد حکلم ملردم را از ها یک حیث دار د. م ها یک حیث دار د، آنحیث که دو عا حیث  یست که بگوییم این

حیث  یست  براین دو. پس ب اک د، نفر نفر انت دیگرها فرق   م ها با نفر بعدیحیث نفر بیان ک د، خب نفر آن

گوید المسافر یقصر معلوم انت که از حیث این که وظیفه مسافر چیسلت، ملن که اصلاً شما بگویید که... و وقت  م 

حیث کو ه مسافراً در مقام بیان انت. حالا چه بگوی  ظهور حال، چه بگوی  اص  این انت که از این حیث در مقام 

 بیان انت. 

مختصع بما اذا کان »آن م  ا « فنن »شود. که در اصول گفته م « غریات ذلک الم  الیس من صالمقام  إن »فرماید: م 

و کان المتکلم بصدد ال یان من جهةٍ و شُک  ف  کون المتکلم بصدد »دو عا جهت م هاض، جدای از هم « ه اک جهتان

که جهت  که مول  در مقام « رانخة بالسفر ثما یة فال یان من جهةٍ أخری و أم ا ف  المقام فالجهة واحدة کتقصیر الصلا

شلود، شکسلته این انت که  ماز به نفر هشت فرنلخ  قصلر م « المسافر یقصر»بیان آن انت در آن ع ارع  که 

جهت یک  انت فقط شک  که این جا موجود انت شک در « و إ  ما الشک ف  شموله للمصادیق الجدیدة»شود. م 

 مصادیق جدید که جهت دیگر  یست،« و ه  لیست جهةً أخری»ای مصادیق  وپیدا و جدید شمول آن کلام هست بر

پلس ب لابراین حتل  ب لابر « و حت  عل  عقدیر عمامیة ذلک الم  ا»ها متفاوت شده. همان جهت انت، م تها مصداق

یع   « فال حث عن ذلک»فرض عمام بودن آن م  ا که حالا در این که آن م  ا مثلاً صحیح انت، صحیح  یست کلامع 

موکولع ال  محله »یع   بحث از این فرض عمامیت آن م  ا « و ال حث عن ذلک»گردد. عمامیت... ذلک به عقدیر برم 

 که بحث مطلق و مقید انت. « من علم الاصول

چلون « ف  الموضلوعات الحدیثلةو حت  عل  عقدیر عمامیة ذلک الم  ا لا یقدح ذلک ف  الأخذ بالاطلاقات »خب 

جهت آن واحد انت. بله اگر یک وقت  یک جای  جهات متعدد شد، اگر آن م  ا صحیح بود و ق ول کردیم و درنت 

 عوا یم در آن صورت، در خصوص آن جا عمسک به اطلاق بک یم. بود بله،  م 

.. آن زمان ... المسافر ک ید؟ وقت  دار د با .س: ....  س ت به مسائ  حدیثه، اما قدر متیقن در مقام عخاطب را چه م 

 شود....ک د،  ه با هواپیما، این ما ع از اطلاق  م یقصر یع   مسافری که همین جوری دارد نفر م 
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گوییم. و حق این انت که قدر متلیقن در ج: بله، این حالا وجهع أخرع للاشکال. فعلاً این وجوه م اقشات را داریم م 

ست، آن م  ا  اعمام انت ول  آن م اقشلةع أخلری. فعللاً م اقشلات متعلدد، هلر مقام عخاطب ما ع از ا عقاد اطلاق  ی

 ای را باید مطرح ک یم جواب خودش را بدهیم. م اقشه

س: بین مصداق و جهت چه فرق  انت با آن بیا   که فرمودید که ط ق معمول آخو د انت. بالاخره حالا ما احراز 

خواهیم احراز ک یم  س ت به هست پس یک کلام مفید انت، چطور م کردیم  س ت به بع   مصادیق در مقام بیان 

 نایر مصادیق هم در مقام بیان باشد؟

شود برای مصلین.  ماز کجا برای ج: چون حیث  که در مقام بیان آن انت، این حیث این انت که  ماز کجا قصر م 

هت انت. مصلین کجا  مازشلان قصلر شود؟ در مقام بیان این انت. پس جهت مختلف  شد، یک جمصلین قصر م 

خواهد ای انت که در مقام بیان انت. اما یک وقت هست که  ه، مث  آن مثال  که زدیم م شود؟ این جهت واحدهم 

شود، آن جهتش این انت که آن ای  یست که کجا  مازش قصر م بگوید آن جهات مختلف انت، یک جهت واحده

 خورد وو... جهات مختلف. خورد، آن جا به درد عدریس م رد افتاء م خورد، آن جا به دبه درد مجلس م 

 آید...س: یع   قاعده در مورد مصادیق  م 

 ج: بله، 

زدیم در ملورد س: چرا در مورد مصادیق همان حرف را  توا یم بز یم؟ همان حرف  که در مورد جهات مختلف مل 

 مصادیق...

رود برد روی ط یعت. عام  یست کله، در مطللق، حکلم مل ، حکم را م ج: چون مطلق انت، به مصادیق کار  دارد

گوید این ط یعت از حیث این حکمش چیست؟ بعد ا ط اق ط یعت بلر افلراد روی ط یعت، به مصادیق کار  دارد. م 

 قهری انت. 

 س: .. عمومات را عشکیک کردید در مسمله أم. 

 ج: بله. 

 س: .... 
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له آیلا آن به خاطر این جهت بود، موضوعدا ستیم چیست. بود که موضوع له را  م  ج: در أم، عشکیک به خاطر این

له اصلاً شک داشتیم. این من خرج الولد من بط ه انت؟ یا من خرج الولد من بط ه و کان م شمه مائها، آن در موضوع

در اطلاق شک داریم که آیا  شود به حسب وضع لغوی،دا یم شام  م له را م له شک  داریم، موضوعجا در موضوع

 شود. آن اراده شده به جوری که شام  آن هم بشود، یا یک قیدی دارد که شام  آن  م 

همین جا عوی مسلافر ملا مصلادیق  داریلم کثیلر  ناز بشو د مثلاًس:... این حرف  که شما زدید اگر مصادیق جهت

شود یک جهلت بلرای.... الان شود، کثرت در نفر م  ناز مالسفر، مصادیق  هم داریم قلی  السفر انت، بعد جهت

 ناز بشو د. عوا  د جهتمصادیق اگر... حالا الان نفرهای جدید م 

 ناز د؟ج: چه جهت  را م 

 س: در نفرهای جدید مثلاً...

شلود، فرمایید آن جهت انلت. کله کثلرت نلفر چله م ج: الثما یة فرانخ آن بله، آن درنت انت، آن که شما م 

ها هم در مقام بیان انت. از این جهات یع   اگر شک کردیم یک جای  مثلاً یک کس  گفت الان املام شود، اینم  

شود در مقام بیان   ود، از حیث این که چه مسافت  در باب قصر مللاک شود، فلان م از این حیث که کثیر السفر م 

وایت  انت که شواهدی در آن هسلت و قرائ ل  در آن عوا یم. اگر فرض کردید یک رانت. خب بله آن جا هم  م 

خواه د جهت مسافت را فقط بیان بک  د، املا ایلن کله هست که از این حیث فقط ح رت در مقام بیان انت که م 

کثرت حالا هست یا  ه، نفر حلال انت یا حرام انت، این جهات را در مقام بیان  یست د. مثل  قلرآن شلریف کله 

ف  الارض، این معمولاً قرآن شریف در مقام بیان اص  عشریع انت که این جا وقت  که مسلافرت فرموده اذا ضربتم 

آید، حالا خصوصیات آن چیست، شرایط آن چیست، در مقام بیان این جهلت  یسلت. روید یک  ماز قصری م م 

ها اشلکال بیاییم به آن ک  د آن وقتفلذا انت که اگر فقهاء خیل  به آیات شریفه در جهات مختلف فقه عمسک  م 

ها به قرآن کار دار د اما چون قرآن قا ون انان  انت، قا ون انانل  ک یم بگوییم آقا شما به قرآن کار  دارید؟ این

شود عمسک کرد. از این جهلت هل   لام خواهد بگوید، فلذا ف اً  م در مقام بیان جزئیات  یست، اص  مطلب را م 

اعت اء به قرآن معاذ الله باش د. برای خاطر این که مول  آن جا در مقام بیان  یست. ن که ب بر د در هر جای ،  ه ای م 

خدای متعال در مقام اص  عشریع انت  ه خصوصیاعش را بخواهد بفرماید که بگوییم در مقام بیلان عقییلد  فرملوده. 
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 دار د، خصوصیات با قلا ون بعلدی  اصلاً در مقام بیان کلیات، در مقام اص  عشریع که هست د به خصوصیات عوجه

شود. مث  قا ون انان  کشورها هم همین جور انت. به جزئیات کلار  لدارد، جزئیلاعش را قلا ون آید گفته م م 

گویلد، آن خطلوط کلل  را های کلل  را م ک د. آن در مقام اص  عشریع انت، دارد نیانلتآید بیان م عادی م 

 ها را دیگر آن کاری  دارد. حالا بفرمایید. ت و خصوصیات و اینخواهد عرنیم بک د، اما جزئیام 

س: اشکال این بود که مصادیق معاصر معصوم علیه السلام ح رت در مقام بیان هست د، مصادیق آی لده را در مقلام 

ه  ناز  یست د، جهت واحد انت، المسافر یقصر، فرض این انت که گابیان  یست د، جواب این شد که مصادیق جهت

 ناز هست د مث  همان کثیر و قلی ....مصادیق هم جهت

عوی هامش اگر چه گفت د علیکم بالمتون بالحواش ، اما این جا عرض فرمایید ج: بله، حالا این فرمایش  که شما م 

 یله شود پانخ اصل  به این م اقشله ثاک م انتث ائاً علیک بالهامش، در هامش یک مطل   بیان شده فلذا گفته م م 

این انت که م  ا درنت  یست ول  اگر م  ا را بپذیریم ممکن انت جلای  مصلادیق برگلردد و ایلن را در هلامش 

 مراجعه بفرمایید. 

شود داد حاج آقا. که فرض بحث این انت که ما شک بک یم اگر جای  احراز کردیم که س: یک جواب دیگر هم م 

ک یم که در مقام بیان اریم و ما با آن بحث شریعت خالده احراز م  س ت به آن جدید در مقام بیان هست، مشکل   د

... 

گفت وقت  شک کردید. بله یک جلواب ک یم. این هم حرف درنت  انت ول  م  ا م ج: یک جاهای  آره احراز م 

این حیث هم دا یم که در مقام بیان از ک یم، به خاطر این که آن قری ه عامه م این انت که ما یک جاهای  شک  م 

 هست. این حرف درنت  انت. 

 س: ...

ج:  ه، همه جا این جوری  یست. گاه  هست که حالا فعلاً در این کلام  اظر به همین زملان خودشلان هسلت د یلا 

اگلر الان از شلما « ملا ا صلف اکم»فرماید که امام صادق نلام الله علیه فرمود د کله این... مثلاً در آن روایت  که م 

اهیم بگیریم. یک مشک  اقتصادی برای مردم پیش آمده بود د ح رت فرمود د الان در ایلن فلرض ملا خمس بخو

یع   برای این معلوم انلت کله، « ما ا صف اکم»فلذا عحلی  کرد د. این « ما ا صف اکم»مان را بگیریم بخواهیم خمس
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م انت یع ل  زملان خودملان کله الان ایلن این معلو« ما ا صف اکم معاشر الامامیة ال  قیامت»خواهد بگوید که  م 

 مشکله پیش آمده. 

 س: قری ه دارد دیگر. 

ج: آهان قری ه دارد. پس همه جا این جوری  یست که چون دین خالد انت بگوییم که هر حرف  زد د برای همیشه 

بلرای  فهمیمفهمیم برای همیشه  یست، به خلاطر یلک خصوصلیاع  مل انت. گاه  هم  ه به یک خصوصیاع  م 

 همیشه  یست. 

ا عقلاد اطللاق ها را... ب ی ید م اقشه نوم این انت کله اصلش را بگوییم، حالا خصوصیات و این« الم اقشة الثالثة»

اش عوقف بر مقدمات حکمت دارد. مقدمه أولای مقدمات حکمت این انت که مول  در مقام بیان انت. مقدمه ثا یله

خواهد ع ارعش را آی ه عمام  مای مرادش قرار بدهد اگر عوی ملرادش نت و م این انت که حالا که در مقام بیان ا

مثلاً ملول  گفتله شود عوی دلش هم  یست. عوی دلش قیدی هست آن را باید بگوید و حیث این که  گفته معلوم م 

م عادل فقط قرار بدهد  ه خوانت وجوب اکرام را برای عالدا یم در مقام بیان انت. اگر واقعاً مول  م م  اکرم العالم،

خواهد موضلوع برای مطلق عالم، با عوجه به این که مفروض این انت که در مقام بیان موضوع حکمش هست و م 

حکمش را بیان ک د، برای مکلفین روشن ک د، مت ح ک د، اگر فقط بگوید اکرم العالم و  گویلد اکلرم العلالم العلادل، 

خواهد کلامش آی ه عملام  ملای ملرادش نت که در مقام بیان انت و م برخلاف آن فرض انت. چون فرض این ا

فهمیم حالا که  گفته اکرم العالم العادل عوی دلش هم قید  دارد. پس علالم بله  حلو مطللق موضلوع باشد، پس م 

 حکمش هست. 

اما آن جای  که یلک فهمیم که عوی دلش هم قید  یست؟ آن جای  که بتوا د عقیید ک د. خب کجا ما از عدم عقیید م 

گفت اکرم العلالم یکهلو فهمیم عوی دلش هم قید  یست. مثلاً عقیه انت. داشت م محذوری از عقیید انت، آن جا م 

گوییم لع  ورود این ما ع شد که ح رت قید بز  لد، اگلر یک  فری وارد شد از اعداء عدو ائمه، قید  زد د، خب م 

شلود، عوا یم به اطلاق عمسک ک یم، یع   مقدمات حکملت پیلاده  م این جا  م  گفت د،این  یامده بود آن قید را م 

شلود آورد، حالا کله  یلاورده معللوم م گفت اگر عوی دلش قید بود باید عوی لفظش م چون مقدمات حکمت م 

ید. حالا بعد عوا د بگوآورد؟ که محذوری   اشد، خب اگر محذور انت که  م  یست. کجا اگر عوی دلش بود باید م 
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شلان ایلن اگر عوی دل« المسافر یقصر»شود. ائمه علیهم السلام که فرمود د از این که این مطلب روشن شد گفته م 

های کلذای . خلب ک د،  ه با هواپیما،  ه بلا نلرعتهای متعارف مسافرت م بود که المسافری که با همین مسافرت

های فلان جوری  یست؟ مردم که با هواپیما  یست؟ المسافری که با نرعتعوا ست د عقیید ک  د؟ بگوی د المسافری م 

فرمایید؟ پس محلذور انلتهجان عرفل ، انلتغراب گوی د مگر چ ین چیزی ممکن انت شما عقیید م خ د د م م 

ی ز ید، یع   چ ؟ پس ب ابراین شرایط مقدمات حکمت فراهم  یست براعرف  که بگوی د این قیدها برای چیست م 

عوا سته عقییلد بک لد. ایلن ها فرق بک د ول  امام علیه السلام  م عمسک به اطلاقات، لع  افراد  وپیدا حکمش با آن

 یک اشکال جدیدی انت دیگه. 

خ دید لد، یا عقیید اصلاً امکان  داشته یا عرف    وده، ملردم م « الم اقشة الثالثة: عدم امکان التقیید أو عدم عرفیته»

اطلاق اث اع  یع   کلام،  ه حکم واقع  ث وع . ما یک اطلاق « لاشک ف  أن  الاطلاق اث اعاً»ی را بک  د. چ ین عقیید

در مقلام « أن  الاطللاق اث اعلاً»ث وع  داریم که در واقع قید  دارد، یک اطلاق اث اع  داریم که در مقام نخن و بیان. 

کذلک یع   چ ؟ یع   همان دو عا قیدی کله علوی « یید کذلکفرع امکان التق»اث ات و بیان فرع امکان عقیید انت. 

نواءع قل ا بتوقفه عل  امکان التقیید ف  مقلام »ع وان داشتیم که هم امکان واقع  داشته باشد هم عرفیت داشته باشد. 

بلر امکلان حالا خواه بگوییم که بالاخره عقیید اث اع  و یا عدم عقیید که بخواهد کاشف باشد متوقلف « الث وت أم لا

عقیید در مقام ث وت هست یا  ه، به آن مسمله فعلاً این جا کار  داریم، آن نر جای خودش کله کسل  ممکلن انلت 

 بگوید که عقیید در جای  امکان دارد اث اعاً که ث وعاً هم امکان داشته باشد. حالا ما به آن کار  داریم. 

 س: این محذوری که فرمودید چیست؟

 خ د د یا امکان  دارد. یت  که مردم م ج: محذورش، عدم عرف

 س: ...

 ج: یا عقیه انت یک جای . 

س: ... یک جور دیگر بگوی د، م حصر ک  د در این نه علت، نفر باق  مثلاً با این نه ونیله یا با ایلن حاللت ایلن 

خاطر همین عدم  عوا ست د بهشان ممکن انت م شود اگر حت  قیدهای دیگر عوی ذهن وع نفر فقط باعث قصر م 

 عوا ست د م حصر بک  د در... موجود. عوا ست د بگوی د، م ها  م حجیت خب آن
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فرمایید که مثلاً با چ ، اذا نافرعم مع این مراکب ط یعیه گوی د آقا پس اگر م ج: آن هم بله، ول  آن هم گاه ... م 

کب غیر ط یعیه هم هست؟ یا با مراکب ط یعیه ز د مگر مراگوییم برای چ  این جوری حرف م م « قصروا صلاعکم

بگوید، بگوی د اگر راه رفتیم چ ؟ و حال این که آن هم همین جور انت. خلاصه بایلد یلک جلوری باشلد کله از 

حالا فعلاً اشکال این انت که  شود،های   شان داده م ح محذور از عقیید  داشته باشد. حالا در جواب لابد یک راه

عوا د عقیید بک د، از این عدم عقیید عوا یم عمسک ک یم، برای این که امام  م مکن انت بیاید آقا ما  م ها معوی ذهن

 شود که عوی دلش هم قید  یست. در واقع هم قید  یست. کشف  م 

« ةفنذا لم عمکن المتکلم من بیان القید لم ی عقد لکلامه اطلاق و لم یکن ذللک ممک لاً لل عض المصلادیق المسلتجد»

اذ یتعلذر ععقلهلا و »یع   آن عقیید، ممکن برای بع   مصادیق  کله  وپیلدا شلده. « و لم یکن ذلک»فرماید که م 

اصلاً بع   چیزها که ح رت بفرماید که... مگر این کله « عصورها آن ذاک مث  طاقة ال  ویة و الحانوب و  حوهما

ک د. مگر با چیزی که کامپیوعر فلان آن انلت. ای حرکت م ای حرکت ک ید که با  یروی هستهمثلاً بفرماید با ونیله

عوا د این جور عقییدهای  بک د ها   وده که عا بخواهد عقیید بک د، حالا که  م خب این اصلاً قاب  ععق  برای آن زمان

 پس ما چه جور اخذ اطلاق بک یم. 

 ار بحدوث علک الاشیاء ف  الأزم ة الآعیة أو ف  امک ة ولو بالاخ و اما غیرها من المصادیق فالتقیید و ان کان ممک اً»

هلای  کله ممکلن فرماید که اما غیلر از آنم « خیر من الموضوعاتعل  ال لاد الانلامیة بال س ة ال  قسم الأ بعیدة

ت به ها،  س شده بشود آن زمانشود کرد،  م شود کرد، عصور  م ای که اصلاً ععق   م  یست از موضوعات مستجده

ها اگر چه عقیید ممکن انت ولو به این که ابتدائاً ح رت بفرمای د یک زما   پیش خواهد آملد کله یلک خلرده آن

هلای های قاب  فهم  را بفرماید یا بفرماید یک ل اسک د، یک نرعتها بیشتر حرکت م ابزاری درنت بشود از این

ذهن  یست و قاب  ععق  انت ابتدائاً خ ر بده لد و بعلد های  که خیل  دور از یک جور دیگری هم خواهد شد، این

خب دیگه کلام را عقیید  ک  د. این جور جاها ممکن انت ول  در عین حال محذور دارد که حالا محلذورهایش را 

 خوا یم. و صل  الله عل  محمد و آله. ان شاء الله بعداً م 

 

 


